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 تقلید:

 تقلید در احکام یعنی عمل کردن به دستور مجتهد )مرجع تقلید(

پیشوایان معصوم )حدیث( و عقل، احکام مرجع تقلید کسی است که با استفاده از قرآن کریم، سخنان 

 زندگی را به دست می آورد، و چون ما در این زمینه تخصص و مهارت کافی نداریم، از او تقلید می نماییم.

انسان وقتی به سن تکلف )بلوغ( می رسد، واجب است که در تمام احکام دینی به یکی از مراجع بزرگوار، 

 بی که در رساله ی او نوشته شده عمل کند.لتقلید مراجعه نماید و براساس مطا

 مهم ترین ویژگی های مرجع تقلید:

 مرد باشد -1

 بالغ باشد  -2

 اعلم باشد؛ یعنی به درجه ای از دانش رسیده باشد که بتواند احکام الهی را از منابع دینی به دست آورد. -3

 تکرار گناهان کوچک نیز بپرهیزد.عادل باشد؛ یعنی اهل گناه نباشد؛ گناه بزرگ انجام ندهد و از -4

 زنده باشد؛ بنابراین نمی توان به مجتهدی که از دنیا رفته مراجعه کرد. -5

 شیعه باشد و به امامت دوازده امام معصوم )علیه السلام( اعتقاد داشته باشد. -6
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 :شناخت توان را از سه راه مى اعلمو  مجتهد

 .بشناسد را اعلم و مجتهد بتواند و باشد علم اهل انسان خود که این :اوّل

دیگر برخلاف گفته آنها  عالم نفر دو که این شرط به دهند، خبر او به علم اهل از عادل نفر دو که این :دوم

 .شهادت ندهند

 پیدا یقین انسان که باشد مشهور علمى محافل و(  )جمعی از علماعلم اهل میان در آنچنان که این :سوم

 . کند او اعلم است

بطور قطع ممکن نشود، احتیاط آن است از کسى تقلید کند، که گمان به اعلم  «اعلم »  هرگاه شناختن -

 تقليد تواند مى او دارد و در صورت شک میان چند مجتهد و عدم ترجیح آنها از هرکدام بخواهد بودن

 .کند

 

 

  :براى آگاهى از فتواى مجتهد چند راه وجود دارد

 شنیدن از خود مجتهد  اوّل،

 ;باشد اطمینان مورد که اى دیدن در رساله دوم،

 ;شنیدن از کسى که مورد اعتماد است سوم،

 .مشهور بودن در میان مردم بطورى که سبب اطمینان شود چهارم،

ما باید از راههای صحیح که در رساله ها ذکر شده است مرجع تقلید خود را انتخاب کرده و در تمام مسائل 

 ینی، به او و یا رساله توضیح المسائل همان مرجع، مراجعه کنیم.د
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 *احکام آبها *

 مطلق و مضاف آب-1

هندوانه و گلاب، یا  یا مضاف: آب مضاف آبى است که آن را از چیزى بگیرند،مثل آبآب یا مطلق است -

دیگر به آن آب نگویند. و شود که  با چیزى مخلوط باشد، مثل آبى که به قدرى با گل و مانند آن مخلوط

آب کر. دوم: آب قلیل. سوم: آب جارى. چهارم: آب  :غیر اینها آب مطلق است و آن بر پنج قسم است: اول

 .باران.پنجم: آب چاه

و نیم است  آب کر مقدار آبى است که اگر در ظرفى که درازا و پهنا و گودى آن هر یک سه وجب -

 .شودکیلوگرم مى 3٣٣/ 41٤کیلوى متعارف بنابر اقرب  بریزند آن ظرف را پر کند، و به حسب

 و خون به آب کر برسد، چنانچه به واسطه آن بویا رنگ و یا مزه آب تغییر کند  اگر عین نجس مانند بول -

 .شودو اگر تغییر نکند، نجس نمى شودمى آب نجس

  .شودنجاست تغییر کند، نجس نمى اگر بوى آب کر به واسطه غیر -

کر است برسد و بو یا رنگ یا مزه قسمتى از آن را تغییر  عین نجس مانند خون به آبى که بیشتر از اگر -

شود. و اگر به اندازه کر یا بیشتر نکرده کمتر از کر باشد،تمام آب نجس مى دهد، چنانچه مقدارى که تغییر

 .مقدارى که بو یا مزه یا رنگ آن تغییر کرده نجس است باشد، فقط

کند در صورتى که مخلوط با آن شود. ولى اگر کر باشد آب نجس را پاك مى ره اگر متصل بهآب فوا -

 کند،مگر آنکه چیزى روى فواره بگیرند تا آب آن قبل ازآن آب نجس بریزد آن را پاك نمى قطره قطره روى

 .قطره قطره شدن، به آب نجس متصل شود و با آن مخلوط گردد

ریزد اگر متصل به کر زیر شیرى که متصل به کر است بشویند آبى که از آن چیز مى اگر چیز نجس را -
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 .بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاك است باشد و

شود، و ببندد و باقى آن بقدر کر نباشد چنانچه نجاست به آن برسد نجس مى اگر مقدارى از آب کر یخ -

 . هم آب شود نجس است هر قدر از یخ

کمتر شده یا نه مثل آب کر است ، یعنى نجاست را  که به اندازه کر بوده، اگر انسان شک کند از کر آبى -

شود. و آبى که کمتر از کر بوده و انسان شک دارد به برسد نجس نمى کند و اگر نجاستى هم به آنپاك مى

 . حکم آب کر ندارد مقدار کر شده یا نه

انسان یقین کند. دوم: آن که دو مرد عادل خبر  د: اول: آن که خودشوکر بودن آب به دو راه ثابت مى -

 .دهند

 قلیل آب -٢

  .آب قلیل آبى است که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد -

 شود، ولى اگر از بالا با فشار روىروى چیز نجس بریزد یا چیز نجس به آن برسد نجس مى اگر آب قلیل -

باشد، و نیز اگر مثل مى رسد نجس ، و هر چه بالاتر از آن است پاكبه آن چیز مىچیز نجس بریزد مقدارى که 

شود و اگر نجاست به بالا برسد پایین نجس نمى فواره با فشار از پایین به بالا رود در صورتى که نجاست به

 .شودپایین برسد بالا نجس مى

نجس است ،  خته شود و از آن جدا گردد،آب قلیلى که براى برطرف کردن عین نجاست روى چیز نجس ری -

، براى آب کشیدن چیز نجس  و همچنین بنابر اقوى باید از آب قلیلى هم که بعد از برطرف شدن عین نجاست

که با آن مخرج بول و غائط را مى شویند با  شود، اجتناب کنند. ولى آبىریزند و از آن جدا مىروى آن مى

یا مزه نجاست نگرفته باشد. دوم : نجاستى از خارج به آن نرسیده  بو یا رنگشرط پاك است: اول : آن که پنج
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 هاى غائط در آب پیدادیگرى مثل خون، یا بول یا غائط بیرون نیامده باشد. چهارم : ذره باشد. سوم : نجاست

 .باشد نباشد. پنجم : بیشتر از مقدار معمول ، نجاست به اطراف مخرج نرسیده

 جارى آب -٣ 

 . آب جارى آبى است که از زمین بجوشدو جریان داشته باشد مانند آب چشمه و قنات -

یا رنگ یا مزه آن بواسطه  آب جارى اگر چه کمتر از کر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتى بو -

 . نجاست تغییر نکرده پاك است

اش بواسطه نجاست تغییر کرده نجس مزهجارى برسد مقدارى از آن که بو یا رنگ یا  اگر نجاستى به آب -

 به طرفى که متصل به چشمه است اگر چه کمتر از کر باشد پاك است . و آبهاى دیگر نهر اگر است و

 .گر نه نجس است اندازه کر باشد یا بواسطه آبى که تغییر نکرده به آب طرف چشمه متصل باشد، پاك و 

جوشد حکم آب جارى دارد. بردارند باز مى اگر از آن اى که جارى نیست ولى طورى است کهآب چشمه -

 . رنگ یا مزه آن بواسطه نجاست تغییر نکرده پاك است یعنى اگر نجاست به آن برسد، تا وقتى بو یا

 .حکم آب جارى داردایستاده و متصل به آب جارى است آبى که کنار نهر -

جوشد حکم آب افتد فقط وقتى که مىجوشش مى جوشد و در تابستان اززمستان مى اى که مثلا درچشمه -

 .دارد جارى

به اندازه کر است متصل باشد مثل  اى که آب آنآب حوض حمام اگر چه کمتر از کر باشد چنانچه به خزینه -

 . آب جارى است

اى هریزد اگر متصل به کر باشد مثل آب جارى است و آب لولهشیرها و دوشها مى هاى حمام که ازآب لوله -

 . اگر متصل به کر باشد در حکم آب کر است عمارات
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جوشد، چنانچه کمتر از کر باشد و نجاست به آن برسد از زمین نمى آبى که روى زمین جریان دارد ولى -

 شودنمى از بالا با فشار به پایین بریزد، چنانچه نجاست به پایین آن برسد بالاى آن نجس شود اما اگرنجس مى

 باران آب -٤ 

به آن برسد پاك  یک مرتبه باران ببارد جایى که باراناگر به چیز نجسى که عین نجاست در آن نیست -

دو سه قطره فایده ندارد، بلکه باید  شود . و در فرش و لباس و مانند اینها فشار لازم نیست ولى باریدنمى

 .آیدطورى باشد که بگویند باران مى

 نباشد و بو یا ارد و به جاى دیگر ترشح کند، چنانچه عین نجاست همراه آناگر باران به عین نجس بب -

 اى ترشح کند ، چنانچه ذره رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاك است . پس اگر باران بر خون ببارد و 

 . نجس است خون در آن باشد یا آن که بو یا رنگ یا مزه خون گرفته باشد

بارد آبى که به چیز نجس به بام مى بام آن عین نجاست باشد، تا وقتى باراناگر بر سقف عمارت یا روى  -

ریزد به بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبى که مى ریزد پاك است . ورسیده و از سقف یا ناودان مى

 .باشدمى چیز نجس رسیده است ، نجس

زمین جارى شود و به جاى نجسى که زیر  ان برشود. و اگر بارزمین نجسى که باران بر آن ببارد پاك مى -

 . کندسقف است برسد ، آن را نیز پاك مى

اگر فقط رطوبت به آن برسد  خاك نجسى که به واسطه باران گل شود و آب آن را فرا گیرد پاك است. اما -

 .شودپاك نمى

آید چیز نجسى را که باران مىموقعى  چهاگر چه کمتر از کر باشد، چنان هرگاه آب باران در جایى جمع شود -

 .شودآب بو یا رنگ یا مزه نجاست نگیرد، آن چیز نجس پاك مى در آن بشویند و
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شود پاکى که روى زمین نجس است باران ببارد، و بر زمین نجس جارى شود، فرش نجس نمى اگر بر فرش -

 .گرددزمین هم پاك مى و

 چاه آب -٥

تا وقتى بو یا رنگ  اگر چه کمتر از کر باشد چنانچه نجاست به آن برسد، جوشدآب چاهى که از زمین مى -

از رسیدن بعضى از نجاستها  یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده پاك است، ولى مستحب است پس

 .بکشند مقدارى که در کتابهاى مفصل گفته شده از آب آن

 چنانچه تغییر آب چاه از بین برود،  را تغییر دهد، اگر نجاستى در چاه بریزد و بو یا رنگ یا مزه آب آن -

 .مخلوط گردد جوشد،شود که با آبى که از چاه مىموقعى پاك مى

باشد، چنانچه بعد از قطع شدن باران نجاست  اگر آب باران یا آب دیگر، در گودالى جمع شود و کمتر از کر -

 .شودبه آن برسد، نجس مى

 .است کند، وضو و غسل هم باآن باطلگفته شد، چیز نجس را پاك نمىآب مضاف که معنى آن  -

فشار روى چیز نجس بریزد،  شود. ولى چنانچه از بالابااى نجاست به آب مضاف برسد نجس مىاگر ذره -

باشد. مثلا اگر گلاب را از است پاك مى مقدارى که به چیز نجس رسیده نجس، و مقدارى که بالاتر از آن

رسیده نجس و آنچه به دست نرسیده پاك است. و نیز اگر  وى دست نجس بریزند،آنچه به دستگلابدان ر

 .شودبالا برود اگر نجاست به بالا برسد، پایین نجس نمى مثل فواره با فشار از پایین به

 طورى با آب کر یا جارى مخلوط شود که دیگر آب مضاف به آن نگویند، پاك اگر آب مضاف نجس -

 .شودمى

کند، است،یعنى چیز نجس را پاك مى آبى که مطلق بوده و معلوم نیست مضاف شده یا نه، مثل آب مطلق  -
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و معلوم نیست مطلق شده یا نه مثل آب مضاف بوده وضو و غسل هم با آن صحیح است. و آبى که مضاف

 .کند،وضو و غسل هم با آن باطل استنمى است، یعنى چیز نجس را پاك

مضاف، و معلوم نیست که قبلا مطلق یا مضاف بوده، نجاست را پاك  یامعلوم نیست مطلق استآبى که  - 

اندازه کر یا بیشتر باشد و نجاست به آن برسد حکم به با آن باطل است. ولى اگر به کند، وضو و غسل همنمى

 .شودبودن آن نمى نجس

یا مزه آن را تغییر دهد، اگر چه کر یا جارى  گآبى که عین نجاست مثل خون و بول به آن برسد و بو یا رن -

مزه آن به واسطه نجاستى که بیرون آن است عوض شود، مثلا  شود. ولى اگر بو یا رنگ یاباشد، نجس مى

 .شودآن را تغییر دهد، نجس نمى مردارى که پهلوى آب است بوى

 آن را تغییر داده، چنانکه به کر یا  ریخته و بو یا رنگ یا مزه آبى که عین نجاست مثل خون و بول در آن -

ناودان در  باران بر آن ببارد، یا باد باران را در آن بریزد، یا آب باران در موقع باریدن از جارى متصل شود، یا

 .کر یا جارى با آن مخلوط گردد شود، ولى باید آب باران یاآن جارى شود و تغییر آن از بین برود، پاك مى

 و در چیزهایى که قابل فشار دادن است مانند فرش و  در آب کر یا جارى فرو برند، اگر چیز نجس را -

حرکت دهند که آب داخل آن خارج شود، چنانچه از چیزهایى باشد که  باس، طورى فشار، یا در داخل آبل

که  باشد ریزد، پاك است و اگر از چیزهایىشود، آبى که بعداز بیرون آوردن، از آن مىمى در دفعه اول پاك

 .باشدریزد،پاك مىمى باید دو مرتبه آن را در آب فرو برند تا پاك شود، آبى که بعد از دفعه دوم از آن

است. و آبى که نجس بوده و معلوم نیست پاك شده  آبى که پاك بوده و معلوم نیست نجس شده یا نه پاك -

 .یا نه، نجس است
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 وضو گرفتن كیفیت.

 .کنند دستها را بشویند و جلوى سر و روى پاها را مسحواجب است صورت و  دروضو -

تا آخر چانه شست، و  -آید مى جایى که موى سر بیرون -درازاى صورت را باید از بالاى پیشانى - 

گیرد، باید شسته شود، و اگر مختصرى از این مى پهناى آن به مقدارى که بین انگشت وسط و شست قرار

آنکه یقین کند این مقدار کاملا شسته شده، باید کمى اطراف آن را  و براى مقدار نشوید، وضو باطل است.

 .بشوید هم

ملاحظه کند که مردمان  اگر صورت یا دست کسى کوچکتر یا بزرگتر از معمول مردم باشد، باید- 

بشوید. و اگر دست و صورتش هر دو  شویند، او هم تا همان جا رامعمولى تا کجاى صورت خود را مى

 نیست ملاحظه معمول را بکند، بلکه به دستورى  لاف معمول باشد، ولى با هم متناسب باشند، لازمبر خ

نیز اگر در پیشانى او مو روییده یا جلوى سرش مو ندارد، باید  که در مساله پیش گفته شد،وضو بگیرد. و

 .را بشوید اندازه معمول پیشانىبه

 گذارد آب لب او هست که نمى هاى چشم ووها و گوشهاگر احتمال دهد چرك یا چیز دیگرى در ابر- 

بایدپیش از وضو وارسى کند که اگر هست  به آنها برسد، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد،

 .برطرف نماید

مو پیدا باشد، باید آب را به پوست برساند، واگر پیدا نباشد، شستن مو کافى  اگر پوست صورت از لاى- 

 .آب به زیر آن لازم نیست رساندن است و

یا نه، بنابر احتیاط واجب باید مو را بشوید و آب است اگر شک کند که پوست صورت از لاى مو پیدا -

 .برساند را به پوست هم
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شود واجب نیست، ولى براى نمى شستن توى بینى و مقدارى از لب و چشم که در وقت بستن دیده- 

نمانده، واجب است مقدارى از آنها را هم  شسته شود چیزى باقىآنکه یقین کند از جاهایى که باید 

را بشوید اگر نداند در وضوهایى که گرفته این مقدار را  دانسته باید این مقداربشوید. و کسى که نمى

 .خوانده صحیح است شسته یا نه، نمازهایى که

پایین به بالا بشوید، وضو باطل است و اگر از  باید صورت را بنابر احتیاط واجب از بالا به پایین شست -

 .انگشتان بشوید ق به طرف سررفَو دستها را باید از مِ

قدرى باشد که به واسطه دست به اگر دست را تر کند و به صورت و دستها بکشد، چنانچه ترى -

 .است کشیدن دست آب کمى در آنها جارى شود، کافى

 .سر انگشتها بشوید آن دست چپ را از آرنج تا بعد از شستن صورت باید دست راست و بعد از - 

 .بالاتر از آرنج را هم بشوید براى آنکه یقین کند آرنج را کاملا شسته، باید مقدارى- 

مچ شسته، در موقع وضو بایدتا سر انگشتان را  کسى که پیش از شستن صورت دستهاى خود را تا  -

  .تباطل اس بشوید و اگر فقط تا مچ را بشوید وضوى او

مانده مسح کند، و لازم  بعد از شستن هر دو دست باید جلوى سر را با ترى آب وضو که در دست -

 .نماید نیست با دست راست باشد یا از بالا به پایین مسح

هر جاى این قسمت را به  باشد، وسر که مقابل پیشانى است جاى مسح مىیک قسمت از چهار قسمت -

از درازا به اندازه درازاى یک انگشت  اگر چه احتیاط مستحب آن است که هر اندازه مسح کند کافى است

 .نماید و از پهنا به اندازه پهناى سه انگشت بسته مسح

است،ولى کسى که موى  لازم نیست مسح سر بر پوست آن باشد، بلکه بر موى جلوى سر هم صحیح -

ریزد یا به جاهاى دیگر سر صورتش مى اى بلند است که اگر مثلا شانه کند بهجلوى سر او به اندازه
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سر را مسح نماید، و اگر موهایى را که باز کرده، پوست رسد، باید بیخ موها را مسح کند یا فرق سر رامى

رسد جلوى سر جمع کند و بر آنها مسح نماید یا بر موى دیگر سر مى ریزد یا به جاهاىبه صورت مى

 .ند باطل استجلوى آن آمده مسح ک جاهاى دیگر سر که

دست مانده روى پاها را از سریکى از انگشتها تا برآمدگى  بعد از مسح سر باید با ترى آب وضو که در -

 .روى پا مسح کند

کف دست،  پهناى مسح پا به هر اندازه باشد کافى است، ولى بهتر، بلکه احوط آن است که با تمام -

 .روى پا را مسح کند

 .کمى بکشد صحیح است ا روى پا بگذارد واگر در مسح پا همه دست ر -

اگر دست را نگهدارد و سر یا پا را به آن  در مسح سر و روى پا باید دست را روى آنها بکشد، و -

 .اشکال نداردکشد سریا پا مختصرى حرکت کند، را مى بکشد، وضو باطل است. ولى اگر موقعى که دست

آن اثر نکند مسح باطل باشد که رطوبت کف دست بهو اگر به قدرى تر  جاى مسح باید خشک باشد -

شود، بگویند فقط از آن به قدرى کم باشد که رطوبتى که بعداز مسح در آن دیده مى است، ولى اگر ترى

 .کف دست است، اشکال ندارد ترى

 تواند دست را با آب خارج، تر کند بلکه بایدنمى اگر براى مسح، رطوبت در کف دست نمانده باشد، -

 .آن مسح نماید از اعضاى دیگر وضو رطوبت بگیرد و با

را باهمان رطوبت مسح کند، و براى  تواند سراگر رطوبت کف دست فقط به اندازه مسح سر باشد، مى -

 .بگیرد مسح پاها از اعضاى دیگر وضو رطوبت

از دزد و شدید یا ترس  مسح کردن از روى جوراب و کفش باطل است، ولى اگر به واسطه سرماى -

کردن بر آنها اشکال ندارد. و اگر روى  درنده و مانند اینها نتواند کفش یا جوراب را بیرون آورد، مسح



13 
 

 .بر آن چیز مسح کند کفش نجس باشد، باید چیز پاکى برآن بیندازد و

 .بکشد، باید تیمم نماید اگر روى پا نجس باشد و نتواند براى مسح، آن را آب -

 كند:وضو را باطل مى كهمواردی از برخی

خوابى که به واسطه آن چشم نبیند و گوش  *از مخرج غائط خارج شود.  باد معده و روده که *غائط* بول  

برد، مانند مى چیزهایى که عقل را از بین *شود. اگر چشم نبیند و گوش بشنود وضو باطل نمى نشنود. ولى

 .باید غسل کرد مانند جنابتکارى که براى آن *  دیوانگى و مستى و بیهوشى

  سن بلوغ:

 11رسیدن به سن تکلیف، یکی از نشانه ها ی بلوغ و آن پایان پانزده سال قمری است؛ و چون هر سال قمری، 

روز داشته باشد، تقریباً به  11ماه و  6سال و  14ساعت کم تر از سال شمسی است، نوجوانی که  11روز و 

 سن تکلیف گام گذاشته است.

ی گویند.م .به این حالت احتلام  از دستگاه تناسلی انسان است « منی» یکی دیگر از نشانه های بلوغ خروج   

حالت احتلام در خواب برای آدم پیش می آید و زمان اتفاق افتادن آن و همچنین تعداد دفعات آن در آدم ها 

ال : خواندن نماز یا دست کشیدن روی متفاوت است. اگر این حالت برای ما پیش آید، واجب است که برای مث

 «(جنابت»خط های قرآن و یا رفتن به مسجد، غسل کنیم. )غسل
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 است جنب حرامشخص چیزهایى كه بر 

و  جنب حرام است: اول: رساندن جایى از بدن به خط قرآن یا به اسم خدا شخصپنج چیز بر  -

دارد. دوم: رفتن در  احتیاط واجب حکم اسم خدا راالسلام، به اسامى مبارکه پیامبران و امامان علیهم

یک در داخل و از در دیگر  مسجدالحرام و مسجد پیغمبر صلى الله علیه و آله و سلم، اگر چه از

ندارد. و احتیاط واجب آن است  خارج شود. سوم: توقف شود، یا براى برداشتن چیزى برود مانعى

اى که مسجد. پنجم: خواندن سوره ذاشتن چیزى درکه در حرم امامان هم توقف نکند. چهارم: گ

دوم قرآن )الم تنزیل( دوم: سوره چهل  سجده واجب دارد و آن چهار سوره است: اول: سوره سى و

النجم( چهارم: سوره نود و ششم )اقرا( و اگر یک  و یکم )حم سجده( سوم: سوره پنجاه و سوم )و

 .بخواند حرام استهم  حرف را به قصد یکى از این چهار سوره

  تیمم

 نحوه تیمم كردن

  ابتدا نیت می کنیم، به گونه ای که اگر کسی از ما بپرسد چه می کنید، بگوییم به جای وضو و یا

  غسل تیمم می کنیم.

 .سپس کف هر دو دست را هم زمان بر چیزی که تیمم صحیح است می زنیم 

  که موی سر رویده تا بالای بینی و ابروها کف دو دست را به تمام پیشانی و دو طرف آن، از جایی

 می کشیم )از بالا به پایین(.

 .پس از آن، کف دست چپ را به تمام پشت دست راست می کشیم. از مچ به طرف نوك انگشتان 

 .در پایان کف دست راست را به تمام پشت دست چپ می کشیم. از مچ به طرف نوك انگشتان 
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را به ترتیب و پشت سرهم انجام می دهیم و بین آن ها فاصله نمی  : همه ی این مراحل پنج گانه1تذکر 

 اندازیم.

 وضو گرفته ایم، بنابراین: ه: وقتی تیمم کردیم. مثل این است ک2نکته

 که با وضو می توانستیم انجام دهیم، با تیمم نیز می توانیم انجام دهیم. الف( هرکاری

 نیز باطل می کند.ب( هر چیزی که وضو را باطل می کند، تیمم را 

: یادمان باشد که هر وقت عذر ما برطرف شد و توانستیم وضو بگیریم و یا غسل کنیم، دیگر تیمم 3نکته ی 

 ز آن را نداریمباطل می شود و حق استفاده ا
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 تیمم  موارد

 :در هفت مورد به جاى وضو و غسل بايد تيمم كرد   

 .یا غسل ممکن نباشد وضو آنکه تهیه آب به قدر :اول از موارد تیمم

و غسل بقدرى جستجو کند که از پیدا شدن آن ناامید  اگر انسان در آبادى باشد، باید براى تهیه آب وضو -

زمین آن پست و بلند است و یا به واسطه درخت و مانند آن، عبور در  شود. و اگر در بیابان باشد، چنانچه

به اندازه پرتاب یک تیر قدیمى که با کمان پرتاب باید در هر یک از چهار طرف  آن زمین مشکل است،

تیر  در جستجوى آب برود. و اگر زمین آن این طور نیست، باید در هر طرف به اندازه پرتاب دو کردندمى

 .جستجو نماید

عبور در آن مشکل باشد، در طرفى که  اگر بعضى از چهار طرف هموار و بعضى دیگر پست و بلند یا -

 .این طور نیست به اندازه پرتاب یک تیر جستجو کند دازه پرتاب دو تیر و در طرفى کههموار است به ان

 .دارد آب نیست، در آن طرف جستجو لازم نیست در هر طرفى که یقین -

و براى تهیه آب وقت دارد اگر یقین دارد در محلى دورتر از مقدارى  کسى که وقت نماز او تنگ نیست -

در صورتى که مانعى نباشد و مشقت هم نداشته باشد باید براى تهیه آب  آب هست که باید جستجو کند

احتیاط  اگر گمان دارد آب هست رفتن به آن محل لازم نیست ولى اگر اطمینان داشته باشد بنابر برود و

 .واجب باید براى تهیه آب به آن محل برود

گفته او اطمینان دارد بفرستد. و را که بهتواند کسى جستجوى آب برود، بلکه مى خود انسان درلازم نیست -

 .صورت اگر یک نفر از طرف چند نفر برود،کافى است در این

بار سفر خود یا در منزل یا در قافله آب هست باید بقدرى جستجو نماید که به  اگر احتمال دهد که داخل -
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 .یقین کند یا از پیدا کردن آن ناامید شود نبودن آب

نماید و آب پیدا نکند و تا وقت نماز همان جا بماند، لازم نیست که  ماز جستجواگر پیش از وقت ن -

 .آب برود دوباره در جستجوى

وقت نماز دیگر در همانجا بماند،  اگر بعد از داخل شدن وقت نماز جستجو کند و آب پیدا نکند و تا -

 .جستجو لازم نیست

باشد که نتواند تحمل کند یا وقت نماز به قدرى جستجوى آب به قدرى سخت  اگر از درنده بترسد یا -

 هیچ نتواند جستجو کند، جستجو لازم نیست. ولى اگر بتواند مقدارى جستجو کند، به همان تنگ باشد که

برود. ولى اگر  مقدار جستجو لازم است. و اگر از دزد بر جان یا مال خودش بترسد، نباید در جستجوى آب

و ترس دیگرى هم نداشته باشد،  ین برود، به حسب حال او قابل اعتنا نباشددهد از بمالى که احتمال مى

 .جستجوى آب واجب است

 .تا وقت نماز تنگ شود، معصیت کرده ولى نمازش با تیمم صحیح است اگر در جستجوى آب نرود -

نماز بفهمد  از کند، چنانچه دنبال آب نرود و با تیمم نماز بخواند و بعدیقین دارد آب پیدا نمى کسى که -

 .شد، نمازش باطل استکرد آب پیدا مىکه اگر جستجو مى

کرده  از جستجو آب پیدا نکند و با تیمم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد در جایى که جستجو اگر بعد -

 .آب بوده، نماز او صحیح است

تواند ود را باطل کند، نمىداشته باشد و بداند که اگر وضوى خ اگر بعد از داخل شدن وقت نماز وضو -

بتواند بدون ضرر و مشقت وضوى خود را نگهدارد، نباید آن را باطل نماید. و همچنین  وضو بگیرد، چنانچه

صحیح  اگر بداند یا دو شاهد عادل خبر دهند که تهیه آب براى او ممکن نیست. بلکه اگر احتمال است

 .د را باطل نکندعقلایى هم بدهد، احتیاط واجب آن است که وضوى خو
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دهند که  قلایى دهد یا دو شاهد عادل خبرعَو داشته باشد و بداند یا احتمال پیش از وقت نماز وض اگر -

ضرر و مشقت وضوى  اگر وضوى خود را باطل کند، تهیه آب براى او ممکن نیست، چنانچه بتواند بدون

 .نکند خود را نگهدارد، احتیاط واجب آن است که آن را باطل

دو شاهد عادل خبر دهند که اگر آن را  کسى که فقط به مقدار وضو یا به مقدار غسل آب دارد، اگر بداند یا 

شده باشد، ریختن آن حرام است. و احتیاط واجب آن  کند، چنانچه وقت نماز داخلبریزد آب پیدا نمى

احتمال عقلایى هم بدهد که  نریزد، بلکه خالى از قوت نیست. و هرگاه است که پیش از وقت نماز هم آن را

 .نریزد کند، احتیاط واجب آن است که پیش از وقت نماز هم آب رادیگر آب پیدا نمى اگر آب را بریزد

بعداز داخل شدن وقت نماز وضوى  کند، اگرداند یا دو شاهد عادل خبر دهد که آب پیدا نمىکسى که مى -

ولى نمازش با تیمم صحیح است. اگر چه احتیاط  کردهخود را باطل کند یا آبى که دارد بریزد، معصیت 

 .بخواند مستحب آن است که قضاى آن نماز را

 دوم از موارد تیمم

اى که آب از چاه بکشد، اگر به واسطه پیرى یا ترس از دزد و جانور و مانند اینها یا نداشتن وسیله -

دسترسى به آب نداشته باشد، باید تیمم کند. و همچنین است اگر تهیه کردن آب یا استعمال آن به قدرى 

 مشقت داشته باشد که مردم تحمل آن را نکنند.

لو و ریسمان و مانند اینها لازم دارد و مجبور است بخرد یا کرایه نماید، اگر اگر براى کشیدن آب از چاه د -

چه قیمت آن چند برابر معمول باشد، باید تهیه کند. و همچنین است اگر آب را به چندین برابر قیمتش 

یست خواهد که نسبت به حال او آن مقدار ضرر دارد، واجب نبفروشند. ولى اگر تهیه آنها به قدرى پول مى

 تهیه نماید.

داند یا گمان دارد که اگر ناچار شود که براى تهیه آب قرض کند، باید قرض نماید. ولى کسى که مى -

 تواند قرض خود را بدهد، واجب نیست قرض کند.نمى

 اگر کندن چاه مشقت ندارد، به احتیاط واجب باید براى تهیه آب،چاه بکند. -
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 چهارم از موارد تیمم

رفیقش و  بترسد که اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند، خود او یا عیال و اولاد او، یا هرگاه -

به قدرى تشنه شوند که  کسانى که با او مربوطند مانند نوکر و کلفت از تشنگى بمیرند یا مریض شوند یا

اگر بترسد حیوانى که مانند اسب و  غسل، تیمم نماید. و نیزجاى وضو و تحمل آن مشقت دارد، باید به

تلف شود، باید آب را به آن بدهد و تیمم نماید،  برند، از تشنگىقاطر معمولا براى خوردن سرش را نمى

 همچنین است اگر کسى که حفظ جان او واجب است به طورى تشنه  اگر چه حیوان مال خودش نباشد. و

 ببخشد، باید قبول کند. منت به اواگر کسى مقدارى آب بى -
 

 سوم از موارد تیمم

بر جان خود بترسد یا بترسد که به واسطه استعمال آن،مرض یا عیبى در او پیدا شود  اگر از استعمال آب -

براى او  مرضش طول بکشد یا شدت کند یا به سختى معالجه شود، باید تیمم نماید. ولى اگر آب گرم یا

 .گرم وضو بگیرد یا غسل کندضرر ندارد، باید با آب 

در نظر  یقین کند که آب براى او ضرر دارد، بلکه اگر احتمال ضرر بدهد، چنانچه احتمال اونیست لازم -

 .کند مردم بجا باشد و از آن احتمال ترس براى او پیدا شود، باید تیمم

 .نماید کسى که مبتلا به درد چشم است و آب براى او ضرر دارد، باید تیمم -

آب برایش ضرر ندارد، تیمم او باطل  اگر به واسطه یقین یا ترس ضرر تیمم کند و پیش از نماز بفهمد که -

 .است است. و اگر بعد از نماز بفهمد، نمازش صحیح

بعد بفهمد که آب براى او  داند آب برایش ضرر ندارد، چنانچه غسل کند یا وضو بگیرد وکسى که مى -

 .است و صحیحضرر داشته، وضو و غسل ا
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  .به او ندهد، تلف شود را باشد که اگر انسان آب

نجسى هم به مقدار آشامیدن خود و کسانى که با او  اگر غیر از آب پاکى که براى وضو یا غسل دارد آب -

براى آشامیدن بگذارد و با تیمم نماز بخواند. ولى چنانچه آب را براى  مربوطند داشته باشد، باید آب پاك را

 بدهد و با آب پاك وضو و غسل را انجام دهدباید آب نجس را به آن  حیوانش بخواهد،

 پنجم از موارد تیمم

یا لباسش نجس است و کمى آب دارد که اگر با آن وضو بگیردیا غسل کند براى آب  کسى که بدن -

اگر چیزى  ماند، باید بدن یا لباس را آب بکشد و با تیمم نماز بخواند. ولىبدن یا لباس او نمى کشیدن

بدن یا لباس نجس نماز  آن تیمم کند،باید آب را به مصرف وضو یا غسل برساند و با نداشته باشد که بر

 .بخواند

 ششم از موارد تیمم

آب یا ظرفى که استعمال آن حرام است آب یا ظرف دیگرى ندارد مثلا آب یا ظرفش غصبى  اگر غیر از -

 .م کندو غیر از آن آب و ظرف دیگرى ندارد، باید به جاى وضو و غسل، تیم است

 هفتم از موارد تیمم

 به قدرى تنگ باشد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند، تمام نماز یا مقدارى از آن بعد از هرگاه وقت -

 .شود، باید تیمم کندخوانده مىوقت

بیندازد که وقت وضو یا غسل نداشته باشد معصیت کرده، ولى نماز او  اگر عمدا نماز را به قدرى تاخیر -

 .که قضاى آن نماز را بخوانداگر چه احتیاط مستحب آن است .صحیح استبا تیمم 

 .کند ماند یا نه، باید تیممکه اگر وضو بگیرد یا غسل کند وقت براى نماز او مى کسى که شک دارد -
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داشته از دستش برود، اگر چه تیمم  کسى که به واسطه تنگى وقت تیمم کرده، چنانچه بعد از نماز آبى که -

 .باشد، باید دوباره تیمم نماید اش تیممرا نشکسته باشد، در صورتى که وظیفه خود

تیمم مشغول نماز شود و در بین نماز آبى که داشته از  کسى که آب دارد اگر به واسطه تنگى وقت با -

  .تواند با همان تیمم نماز بخواندمى دستش برود، براى نمازهاى بعد

تواند وضو بگیرد یا غسل کند و نماز را بدون کارهاى مستحبى آن مى رد کهاگر انسانى به قدرى وقت دا -

 .بخواند، باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون کارهاى مستحبى آن به جا آورد مثل اقامه و قنوت

 .سوره بخواند بلکه اگر به اندازه سوره هم وقت ندارد، باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون

 نماز صبح قتو

اول گویند.  کند، که آن را فجراى رو به بالا حرکت مىنزدیک اذان صبح از طرف مشرق سفیده -

نماز صبح،  موقعى که آن سفیده پهن شد، فجر دوم و اول وقت نماز صبح است. و آخر وقت

 .آیدموقعى است که آفتاب بیرون مى

 عصر وقت نماز ظهر و

آید، سایه آن بیرون مى راست در زمین هموار فرو برند، صبح که خورشیداگر چوب یا چیزى مانند آن را  -

شود. و در شهرهاى ما در اول ظهر مى آید،این سایه کمافتد. و هر چه آفتاب بالا مىبه طرف مغرب مى

گردد. و هر چه سایه آن به طرف مشرق برمى رسد،و ظهر که گذشت،شرعى به آخرین درجه کمى مى

شود. بنابر این وقتى سایه به آخرین درجه کمى رسید و دو مى رود، سایه زیادترغرب مىخورشید رو به م

شود ظهر شرعى شده است. ولى در بعضى شهرها مثل مکه که گذاشت، معلوم مى مرتبه رو به زیاد شدن

 .است هر شدهشود ظمعلوم مى رود، بعد از آنکه سایه دوباره پیدا شد،سایه به کلى از بین مى گاهى موقع ظهر
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 .شاخص گویند برند،چوب یا چیز دیگرى را که براى معین کردن ظهر به زمین فرو مى -

مخصوص نماز ظهر از اول ظهر است  نماز ظهر و عصر هر کدام وقت مخصوص و مشترکى دارند: وقت -

که به و وقت مخصوص نماز عصر موقعى است  .تا وقتى که از ظهر به اندازه خواندن نماز ظهر بگذرد

باشد، که اگر کسى تا این موقع نماز ظهر را نخواند، نماز  اندازه خواندن نماز عصر وقت به مغرب مانده

عصر را بخواند. و ما بین وقت مخصوص نماز ظهر و وقت مخصوص نماز  ظهر او قضا شده و باید نماز

عصر را در وقت  ظهر و نماز عصر است. و اگر کسى اشتباها نماز ظهر یا عصر وقت مشترك نماز

 .بخواند، نمازش صحیح است مخصوص دیگرى

عصر شود و در بین نماز بفهمد اشتباه کرده است،  اگر پیش از خواندن نماز ظهر سهوا مشغول نماز -

ام را به نماز ظهر برگرداند. یعنى نیت کند که آنچه تا حال خوانده چنانچه در وقت مشترك باشد، باید نیت

را  خوانم، همه نماز ظهر باشد. و بعد از آنکه نماز را تمام کرد، نماز عصرو آنچه بعد مى و آنچه را مشغولم

نماز را تمام کند و بعد  بخواند. و اگر در وقت مخصوص به ظهر باشد، باید نیت را به نماز ظهر برگرداند و

ند، و این احتیاط خیلى هم بعد از آن بخوا نماز عصر را بخواند و احتیاط آن است که دوباره نماز عصر را

 .خوب است

تواند به جاى نماز ظهر، دو رکعت نماز جمعه بخواند. ولى احتیاط مستحب آن مى در روز جمعه انسان -

 .است اگر نماز جمعه خواند، نماز ظهر را هم بخواند، و این احتیاط خیلى مطلوب است که

گویند، تاخیر نیندازد. و اگر از مى اول ظهر احتیاط واجب آن است که نماز جمعه را از موقعى که عرفا -

 .ظهر بخواند اوایل ظهر تاخیر افتاد، به جاى نماز جمعه نماز

 شیوه اقتدا به امام جماعت:
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 اگر امام جماعت در رکعت اول نماز باشد و ما کمی دیرتر برسیم، باید به شیوه ی زیر عمل کنیم:

است، ما نیت می کنیم، تکبیره الاحرام را می گوییم و اگر امام جماعت مشغول خواندن حمد و سوره  -1

 همراه دیگران نمازگزاران، نماز را به جماعت ادامه می دهیم.

اگر امام جماعت در حال رکوع است، نیت می کنیم، تکبیره الاحرام را می گوییم و به رکوع می رویم.  -2

در صورتی که امام جماعت هنوز در حال رکوع باشد، باز هم نمازمان به جماعت صحیح است؛ ذکر رکوع 

ماز را با او ادامه نوییم و را می گوییم ولی اگر امام جماعت، ذکر رکوع را خوانده باشد، ذکر رکوع را می گ

 می دهیم.

 برخی از واجبات در نماز:

 نیت

آورد و لازم نیست نیت را از  یعنى براى انجام فرمان خداوند عالم به جاانسان باید نماز را به نیت قربت -

 .خوانم قربه الى اللهنماز ظهر مى قلب خود بگذراند یا مثلا به زبان بگوید که چهار رکعت

یا خوانم و معین نکند ظهر استکند که چهار رکعت نماز مى نماز ظهر یا در نماز عصر نیت اگر در -

نیز کسى که مثلا قضاى نماز ظهر بر او واجب است، اگر در وقت نماز ظهر  عصر، نماز او باطل است. و

 .کندخواند در نیت معین قضا یا نماز ظهر را بخواند، باید نمازى را که مى بخواهد آن نماز

غافل شود که اگر  خود باقى باشد. پس اگر در بین نماز به طورىانسان باید از اول تا آخر نماز به نیت -

 .کنى نداند چه بگوید، نمازش باطل استبپرسند چه مى
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براى نشان دادن به  انسان باید فقط براى انجام امر خداوند عالم نماز بخواند. پس کسى که ریا کند یعنى -

 .خدا و مردم هر دو را در نظر بگیرد از بخواند، نمازش باطل است، خواه فقط براى مردم باشد، یامردم نم

خدا بجا آورد نماز باطل است، چه آن قسمت واجب باشد مثل حمد  اگر قسمتى از نماز را هم براى غیر -

لى براى نشان دادن به مانند قنوت. بلکه اگر تمام نماز را براى خدا بجا آورد و و سوره، چه مستحب باشد

 در جاى مخصوصى مثل مسجد، یا در وقت مخصوصى مثل اول وقت، یا به طرز مخصوصى مثلا با مردم

 .اند، نمازش باطل استوجماعت بخ

 الاحرام هتکبیر

و دو کلمه  "اکبر" و حروف "الله"در اول هر نماز، واجب و رکن است و باید حروف "الله اکبر"گفتن  -

عربى صحیح گفته شود، و اگر به عربى  سر هم بگوید. و نیز باید این دو کلمه بهرا پشت "اکبر"و  "الله"

 .صحیح نیست غلط بگوید یا مثلا ترجمه آن را به فارسى بگوید

خواند مثلا به اقامه یا به پیش ازآن مى احتیاط واجب آن است که تکبیرة الاحرام نماز را به چیزى که -

 .نچسباند خواند،کبیر مىدعایى که پیش از ت

 "بسم الله الرحمن الرحیم"خواند مثلا بهمى را به چیزى که بعد از آن "الله اکبر"اگر انسان بخواهد  -

 .بدهد ضمهاکبر را «ر»بچسباند، باید 

الاحرام ه حرکت دارد تکبیر که بدنش الاحرام باید بدن آرام باشد، و اگر عمدا در حالى هموقع گفتن تکبیر -

بنابر احتیاط واجب باید اول عملى که نماز را باطل  بگوید، باطل است. و چنانچه سهوا حرکت کند، را

 .بگوید کند انجام دهد و دوباره تکبیرمى

بشنود.و اگر به واسطه سنگینى یا  تکبیر و حمد و سوره و ذکر و دعا را باید طورى بخواند که خودش -

 .بگوید که اگر مانعى نباشد بشنود باید طورى شنود،کرى گوش یا سر و صداى زیاد نمى
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را درست بگوید، باید به هر طور که  "الله اکبر"تواند که نمى یا زبان او مرضى داردکسى که لال است -

تواند بگوید، باید در قلب خود بگذارند و براى تکبیر اشاره کند، و زبانش هیچ نمى تواند بگوید. و اگرمى

 .حرکت دهد تواندهم اگر مى را

ء و قد امرت المحسن ان یتجاوز محسن قد اتاك المسیى یا"الاحرام بگوید:  همستحب است بعد از تکبیر -

ء بحق محمد و آل محمد صل على محمد و آل محمد و تجاوز عن المسیى ء انت المحسن و اناعن المسیى

 بنده گنهکار به در خانه تو آمده و تو امرکنى، یعنى اى خدایى که به بندگان احسان مى ،"قبیح ما تعلم منى

محمد صلى الله علیه  اى که نیکوکار از گنهکار بگذرد، تو نیکوکارى و من گناهکار، به حق محمد و آلکرده

 .دانى از من سر زده بگذرکه مى خود را بر محمد و آل محمد بفرست و از بدیهایىو آله و سلم رحمت

 .تکبیرهاى بین نماز، دستها را تا مقابل گوشها بالا ببرد اول نماز ومستحب است موقع گفتن تکبیر  -

الاحرام را گفته یا نه، چنانچه مشغول خواندن چیزى شده به شک خود اعتنا ه تکبیر اگر شک کند که -

 .و اگر چیزى نخوانده، باید تکبیر را بگوید .نکند

 .گفته یا نه، باید به شک خود اعتنا نکند الاحرام شک کند که آن را صحیحه اگر بعد از گفتن تکبیر -

 قیام )ایستادن(

گویند رکن رکوع مى الاحرام و قیام پیش از رکوع که آن را قیام متصل به هقیام در موقع گفتن تکبیر -

رکن نیست و اگر کسى آن را از روى  است. ولى قیام در موقع خواندن حمد و سوره و قیام بعد از رکوع،

 .کند، نمازش صحیح استفراموشى ترك 

تکبیر گفته  در حال ایستادناست پیش از گفتن تکبیر و بعد از آن مقدارى بایستد تا یقین کند که واجب -

 .است
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 نیازلاحات فقهی مورد طبرخی از اص

در جایی است که مجتهد به رأی و نظر قطعی رسیده و آن را بیان نموده است. زمانی که مجتهد فتوا   :فتوا

را بیان می کند، بر مقلد لازم است به آن عمل کند و نمی تواند به مجتهد دیگر عدول «واجب»می دهد و یا 

 .کند

 .نماید به معنای ظاهرتر ، روشن تر و فتواست و مقلد بایستی طبق آن عمل :اظهر

 یعنی فتوا این است ) مگر آنکه قرینه ای برای مقصود دیگر باشد (. : ظاهر این است

 (.  یعنی فتوا این است ) مگر آنکه قرینه ای بر عدم فتوا باشد   :اقرب این است

 .نظر قوی بر این است. یعنی فتوای صریح است و بایستی طبق آن عمل شود :  اقوی این است

 .فتوا این است :نیستخالی از قوت 

، این تعبیرها فتوا محسوب می شود و مقلد باید «اقوی چنین است»یا « ظاهر چنین است»اگر بگوید تذکر: 

 به آن عمل کند. 

 . است یتواقع به رسیدن براى انسان اطمینان موجب شرعى احکام در آن رعایت که روشى :احتیاط

آن است که قرائن بر صدور حکم، زیاد است، ولی با این حال در حد  : احتیاط واجب یا احتیاط لازم

قطع و اطمینان برای فقیه نیست. لذا مجتهد در این مورد نظر قطعی نمی دهد و احتیاط واجب می کند. اگر 

مرجع تقلید در مسأله ای فتوا نداشت و احتیاط واجب کرده بود، مقلد نمی تواند آن را ترك کند؛ بلکه 

بین عمل به آن و بین رجوع به مجتهد دیگر که در خصوص آن مسأله فتوا داشته باشد، یعنی  مخیر است

 دیگران از اعلم تقلیدش، مرجع از بعد که دیگر مجتهد نظریه بهمی تواند به احتیاط واجب عمل کند و یا 

 نظریه به تواندمى مقلد باشد، واجب احتیاط به قائل نیز دوم مرجع مساله، آن در چنانچه و کند عمل است

 ....نماید مراجعه است، دیگران از اعلم دوم مرجع از بعد که سومى مرجع
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اگر مکلف به احتیاط واجب مجتهد خود عمل نکند و در آن مسئله به فتوای مرجع اعلم بعدی هم رجوع نکند،  

فرق که در این مسأله عملش باطل است. به بیان دیگر، احتیاط واجب بمعنی واجب بودن یک چیز است با این 

  .مجتهد فتوا نداده است و می توان به مجتهد دیگر که درباره این مسئله فتوا داده است، مراجعه نمود

 . است ثواب داراى ولى نیست، الزامى آن رعایت جهت بدین و است فقیه فتواى از غیر احتیاطى :مستحب احتیاط

اگر این عبارت بعد از فتوا ذکر شود به معنی احتیاط مستحبی به معنی مطابق با احتیاط می باشد.    : احوط

 .و اگر بعد از فتوا نباشد به معنای احتیاط واجب است

 .وجود ندارد، حرام استو  جایز نیست در مقام عمل تفاوتی بین اصطلاح

  .یدمقلد می تواند عمل به احتیاط کند یا به دیگری مراجعه نما :است« محل اشکال»یا « محل تامل» 

 .واجب احتیاط بنابر یعنی است، اشکال محل

 دهد انجام را آن باید شخصاً مکلفى هر که است واجبى عینى واجب چیست؟ كفایی واجب و عینی واجب تفاوت

 که است واجبى کفایى واجب ولی رمضان مبارك ماه ىروزه مانند شود؛نمى ساقط او از دیگران، اقدام با و

 در جهاد مانند شود؛مى ساقط او از دهند، انجام را آن کافى تعداد اگر ولى دهد؛ انجام را آن باید مکلفى هر

 .شودمى ساقط دیگران از کنند، اقدام کفایت، حدّ در اىعده وقتى که خدا، راه

 والسلام

 تهیه و تنظیم: اداره قرآن ،عترت و نماز استان یزد


